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Abstract 
Drawing upon the Symbolic Interactionism theory, this study attempts. to analyze Khaqani’s 
interactions with the other. This theory is a social one the leading theoretician of which is George 

Herbert Mead. Symbolic interactionism investigates the daily interactions between individuals and 

society as well as different groups’ (communities) behaviors arising from these interactions which can 
be analyzed in psychological, social and philosophical-mystical perspectives. The method of this 

study is descriptive-analytical using library sources and the selected poems were analyzed according 

to Symbolic Interactionism theory targeting the social perspective analysis. In this study, social 

perspective of the poets’ interactions were analyzed based on the other concept which includes 

influential groups such as family, the praised, and the poetic rivals. The results indicated that the 

poet’s interactions with the praised, the family, and the rivals were laudatory-pleasing, affective-

laudatory, and critical, respectively. Based on these analysis, it can be said that Khaqani’s interactions 
in the mentioned groups is not manifested as a quick reaction, but occurs through explaining and 

interpreting  others’ behaviors in the mind and regulates the social behavior of the poets’ self verses 

the other. This interpretation and transmission of the mind meanings in the mentioned perspectives are 

manifested in his poems by means of interpretations and linguistic symbols.  
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 آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  ارشدکارشناس

 مهدی محبتی

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان گروهدانشیار 

 ساره زیرک

 زاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آاستادیار 

 71/57/5999 تاریخ پذیرش:  72/9/5999 تاریخ دریافت:

 چکیده
کنش متقابل نمادین است. حوزۀ اصلی این نظریه، اجتماعی و  ۀدر برابر دیگری با تکیه بر نظریپژوهش حاضر تحلیل کنش خاقانی 

های برخاستته   و رفتار های روزمره بین مردم و جامعه به بررسی کنش ت. این نظریهاس «جورج هربرت مید»پرداز آن  ترین نظریهمهم

روش  انتد. عرفانی قابل تحلیل - شناختی، اجتماعی و فلسفی بعد روان ها در سهکه این کنش دپرداز های مختلف می از آن در گروه

و اشعار انتخابی، مطابق با نظریۀ کنش متقابل نمادین و با تکیه  ای استتحلیلی و بر اساس اسناد کتابخانه - توصیفیحاضر پژوهش 

گتاار  هتای تتیریر  که شامل گتروه « دیگری»هوم . در این مقاله بعد اجتماعی کنش شاعر بر اساس مفاندبررسی شدهبر بعد اجتماعی 

در برابتر   . نتتای  پتژوهش حتاکی از آن استت کته کتنش شتاعر       شتده استت  خانواده، ممدوحان و رقیبان شتعری هستتند، واکتاوی    

. بر استاس  کنشی انتقادی است ،ستایشی و در برابر رقیبان - کنشی عاطفی ،خواهشی، در برابر خانواده - کنشی ستایشی ،ممدوحان

 ،یابتد  صورت واکنش سریع ظهتور نمتی   بههای یادشده توان گفت کنش خاقانی در گروهگرفته روی اشعار، می های صورتتحلیل

تنظتیم  « دیگتری »شتاعر را در برابتر   « ختود »پیوندد و رفتتار اجتمتاعی    بلکه از طریق تفسیر و تعبیر رفتار دیگران در ذهن به وقوع می

  است. شدهدر شعر او متجلیّ  با کمک تعابیر و نمادهای زبانی ،در ابعاد یادشده های ذهنااین تفسیر و انتقال معنکند.  می

 خاقانی، کنش متقابل نمادین، نماد، خود، دیگری. کلیدی:های واژه
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 مهمقدّ. 9

ارر ادبی به طرق مختلف، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر زندگی شاعر یتا نویستنده، ستاختار شخیتیتی او و      هر

کنتد. جامعته پتیش از ارتر وجتود دارد و نویستنده را        یافته استت، دللتت متی     که او در آن پرورشمحیط اجتماعی 

پتردازد و جویتای    کند؛ از سویی دیگر، در یک شرایط تعاملی، نویسنده نیز به بازتاب و بیان جامعه متی  مشروط می

 دگرگون ساختن آن است.  

 کتنش متقابتل نمتادین    ۀتماعی و فلسفی بتا تکیته بتر نظریت    شناختی، اجتوان در سه بعد رواناشعار خاقانی را می

پتایری آرتار خاقتانی در زمینتۀ      کنتد. ظرفیتت  حاضر بعد اجتماعی اشتعار شتاعر را بررستی متی     ۀواکاوی کرد. مقال

گرانی که بتا شتاعر    له را ایجاد کرده است که کنش خاقانی در اجتماع به چه شکلی است و کنشیاجتماعی این مس

هتای اجتمتاعی مختلتف تتیریر      موقعیتت چیتزی بتر ذهتن شتاعر و تفستیر او در      چه کسانی هستند؟ چه  اند،در تعامل

، چته ابعتادی از زنتدگی    «دیگتری »گترفتن نظریتۀ کتنش متقابتل نمتادین، مفهتوم        گاارد؟ و در نهایت با درنظتر  می

 سازد؟  اجتماعی شاعر را متجلّی می

مفتاهیم  تقابل نمادین و با تکیه بر یکی از کنش م ۀاساس نظری رسد با بررسی و تحلیل اشعار خاقانی بر به نظر می

. مفهوم دیگتری  کردپاسخ داد و اشعار او را بررسی  ماکورهای  ، بتوان به پرسش«دیگری»اساسی این نظریه، یعنی 

گیترد. بعتد   دهد، ابعتاد مختلتف زنتدگی اجتمتاعی او را در بتر متی      که خاقانی کنش متقابل خود را با آن شکل می

شتود: دربتار و ممتدوحان دربتاری، ختانواده و افتراد تیریرگتاار آن و در        جتماعی شاعر شامل سه بخش عمده میا

 شعر و سخنوری، تعامل او با شاعران دیگر است. ۀحوز

هتا و   بندی کنش فتردی او در برابتر گتروه    هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار خاقانی با تحلیل اشعار و طبقه

تحلیلی و مبتنتی بتر استناد     - تکیه بر کنش متقابل نمادین است. روش پژوهش حاضر، توصیفیمقولت مختلف، با 

کنش متقابل نمادین و بتر استاس دیتدگاه هربترت میتد، بررستی        ۀای است. بنابراین اشعار را مطابق با نظری کتابخانه

 یم.اهکرد

 پیشینة پژوهش . 9-9

پتژوهش   کته ایتن   (5992) رضا انتواری محمد ۀمقال. است زیادکنش متقابل  ۀگرفته در تببین نظریهای انجام پژوهش

تبیتین و   را کنش متقابل نمادین، جتورج هربترت میتد و هربترت بلتومر      ۀشناسان مؤرر در نظریآراء دو تن از جامعه

قابتل  کنش مت ۀکاربرد نظری ۀدر حوز مختیریهای پژوهش. همچنین کندارتباط نظریه با ارتباطات را مشخص می

در  (5991)دارالتو و انتوش مترادی     محمتد علتی خزانته    ،محمتود رنجبتر   .نمادین در متن ادبی صورت گرفتته استت  

ای نمتادین از ستوی مؤلتف کتتاب بته       گونته  اند. در این پژوهش معناهای ذهنی بته  به این موضوع پرداخته پژوهشی

رفیتق   ،فرینتدخت زاهتدی   .هتا داشتته استت    کنشها و  شده و شامل تفسیرهایی بوده که او از محرّک مخاطب ارائه 

نغمه رمینی را به  شکلک اررو  خواب در فنجان خالی های چهار شخییت زن نمایشنامه (5997)نجیبی و آذر نیرتی

هتای   مفهوم پنداشت از خود، ویژگی ۀاند و چهار مؤلفتفسیری بررسی کرده - استدلل قیاسی و روش تیویلی ۀشیو

را در تعریتف نقتش    -  کنش متقابل نمادین ۀاخاشده از نظری   - باطی و جایگاه در هرم قدرترفتاری، الگوهای ارت

شناختی رباعی پایداری  تحلیل جامعه»نیز با عنوان  (5994) صفورا بخشی ۀنامپایاندر دانند. کننده میگرا تعیینجنس
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پرداخته شده و دو معیار زبان و گفتمان غالب متورد  ها  بیشتر به نمادها و نشانه، «ش متقابل نمادیننک ۀاساس نظری بر

اساس معنی امور در قالب رباعی شکل گرفتته و هتر ربتاعی عتاملی      بررسی قرار گرفته است. کنش متقابل شاعر بر

ستاز و محرکّتی بترای کتنش مقابتل مخاطتب استت. همچنتین نشتان داده شتده کته چگونته تفستیر شتاعر از                کنش

استت و فتراز و    شدهرباعی شکل گرفته که همین امر باعث ایجاد کنش در مخاطب های مختلف در قالب  موقعیت

استت.   شتده هتای مختلتف بررستی     افراد با جنگ و تبعات آن در شرایط و زمتان  ۀفرودهای اجتماعی و نوع مواجه

 هشپتژو  تتوان بته  بترای نمونته، متی    .نیز در تحلیل اشعار و شخییت خاقانی انجام گرفته استت  زیادیهای پژوهش

در ایتن پتژوهش    اشتاره کترد.   «خودشیفتگی )نارسیستم( در قیتاید خاقتانی   »با عنوان  (5995)آزاده فقیهی سرشکی 

سیاسی حاکم بر عیر شاعر و همچنین زنتدگی، شتعر، فکتر و     - های نارسیسم، محیط اجتماعی ضمن بررسی ریشه

ودشتیفتگی در قیتاید شتاعر    جتوی علتل خ  و شخییت شاعر نقد و بررسی و سپس بر اساس این عوامتل بته جستت   

 پرداخته شده است.

 یمبانی نظر. 2

   9کنش متقابل نماد هایباکت. 2-9

هتای روزمتره بتین     شناسی است که به بررسی کتنش  ها در حوزۀ جامعه ترین نظریه کنش متقابل نمادین یکی از مهم

گرایتان،   بنتابراین تحلیتل کتنش متقابتل    . پتردازد  های مختلف متی  از آن در گروه حاصلهای  مردم و جامعه و رفتار

کننتد.   های کوچتک تیکیتد متی    جای ساختارهای اجتماعی در مقیاس بزرگ، بر گروه مبتنی بر سطح خرد است. به

های ذهنی ممکن است رفتتار افتراد    کنش متقابل نمادین بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا واقعیت ۀنظری

 تیریر قرار دهد؟  تحت ،شوند مواجه می هایی که با آن را در موقعیت

دهنتد، بلکته ایتن رفتتار را در     ها بلافاصله به رفتار یکدیگر واکنش نشتان نمتی  از نظر کنش متقابل نمادین انسان

کننتد. در کتنش متقابتل نمتادین     رفتار خود را تنظتیم متی   ،کنند و بر اساس همین تفسیرتفسیر و تبیین می ذهن خود

دهنتد و افتراد از طریتق تعبیتر و تفستیر      ها را به یکدیگر انتقال متی صورت نمادین معنا افراد به فرض بر این است که

هتای یکتدیگر در کتنش متقابتل     کنند. این بدان معناست که برداشت افراد از کتنش  نمادها کنش خود را تنظیم می

گیترد، بلکته   واستطه صتورت نمتی   ن بتی در برابر اعمال دیگرا»ها پاسخ انسان ،نمادین اهمیت بسزایی دارد. در واقع

هتا و  نهتاد  ۀواستط ها بهدهند؛ بنابراین کنش متقابل انسانمعنایی است که به آن اعمال نسبت می ها مبتنی برپاسخ آن

 (72:592۲)مهدوی، « .گیرد از طریق تعبیر و یا تبیین معنی اعمال دیگران صورت می

، بلکه در برابر، کنشی استت کته از   نیسترفتار فرد نسبت به آنچه که مورد توجه اوست، تنها یک پاسخ ساده »

ایتن بتدان    (۸9:59۸۸)تنهتایی، « ستاخته شتده استت.   « اشتاره بته ختود   »ینتد  اگیرد که در خلال فرتفسیری سرچشمه می

رفتتار   ،و بتر استاس تفستیر موقعیتت     ازدپترد معناست که فرد با مخاطب قراردادن خود خویش به تفستیر رفتتار متی   

   .کنداجتماعی خود را تنظیم می

هتای متفتاوتی از   کته دارای کتنش و واکتنش    استت اندازی تئوریک به جامعه کنش متقابل نمادین چشم ۀنظری

 (519: 592۲ )ارمکی،ها نیست. ها و واکنشدر واقع جامعه از نظر این نظریه چیزی جز افکار، کنش ،درون است
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هتای   بر همین اساس کنش و استها  ای از کنش متقابل بین افراد و گروه گرایان، جامعه مجموعه ز نظر کنش متقابلا»

دهنتد. کتنش و    متقابل اجتماعی، فرایندی است که از طریق آن مردم نسبت بته یکتدیگر کتنش و واکتنش نشتان متی      

تتیریر قترار    شود که دو یا چند انسان همدیگر را از طریق کلامتی، جستمانی، یتا عتاطفی تحتت      واکنش وقتی ظاهر می

 (1۲ :59۸5 )ستوده،« دهند.

دهنتد، و بتر یکتدیگر تتیریر      بر روشی تیکید دارد که مردم با کنش متقابل به هم پاسخ متی  دیدگاه کنش متقابل

دریافت کرده که تیکیدش بر اهمیتت فهتم دنیتای     «ماکس وبر»گاارند. این دیدگاه، الهام اصلی خود را از آرار  می

تیریر  تحت شدتبهن نظریه، های بعدی ای کنند. توسّع اجتماعی از طریق دیدگاه افرادی است که درون آن عمل می

ای کته   قترار دارد. دلیتل عمتده    «جتورج هربترت میتد   »ویتژه  شناسان اجتماعی و آرار اولیه مکتب شتیکاگو بته   روان

کننتد، ایتن    شناسان بر عناصر اصلی جامعته داشتتند پرهیتز متی     پردازان کنش متقابل از تیکیدی که سایر جامعه نظریه

زیترا ایتن مفتاهیم بته ختودی ختود        ؛رفته مفاهیمی انتزاعی هستتند  هم دولت، رویاست که مفاهیمی مانند اقتیاد یا 

کننتد و تنهتا از طریتق رفتارهتای      کنند، بلکه مردم هستتند کته وجتود دارنتد و عمتل متی       وجود ندارند و عمل نمی

جامعته از طریتق کتنش متقابتل اعختای ختود        درنهایتت، وجتود بیایتد و    تواند بته  اجتماعی آنان است که جامعه می

 (99: 5992 )رابرتسون،گردد.  شود یا دگرگون می آید، حفظ می وجود می به

 «7جیمز مارک بتالوین »، «چارلز هورتن کولی»، «5جان دیوئی»توان از  از متقدمان سنت کنش متقابل نمادین می

اجتمتاع  »بود که به کنش متقابل پرداخت و اصتطلا    شناسی نخستین جامعه «جورج زیمل»را نام برد.  «زنانسکی»و 

 (5995-5۸۲9)هتای جترج هربترت میتد      کار برد. با این وجود بنیان اصلی کنش متقابل نمتادین، نظریته   را به 9«پایری

هتای او   شناسی درس شناسی، ولی دانشجویان جامعه کرد نه جامعه . مید در دانشگاه شیکاگو فلسفه تدریس میاست

ستنت  »نظریۀ کنش متقابل نمادین و تبتدیل آن بته   « سنت شفاهی»کردند که این دانشجویان در انتقال  یرا انتخاب م

 (7۲۸: 5929 )ریتزر، نقش مؤرری ایجاد کردند.« نوشتاری

گرایی که در پرورش و  عمل ۀچند جنب شناختی است.گرایی و رفتارگرایی روان دو ریشۀ فکری مهم مید، عمل

عنوان واقعیتت و   گرایان معتقدند که چیزی به عمل ،اند از: نخست شناختی مید، مؤرر بوده عبارت گیری جامعه جهت

ای ستاخته و   صورت آماده در جهان وجود نتدارد، بلکته ضتمن عملکترد متا در جهتان بته گونتۀ فعالنته         حقیقت به

کنند که سودمندی آن برایشتان رابتت    ود دربارۀ جهان را بر چیزی استوار میخ  ها دانش آدم ،دوم ؛شود پرداخته می

را دیگتر از دستت   « اش ییاکتار »آورند. هرگاه که ایتن دانتش    خود را به یاد می شده باشد و بر همین پایه نیز دانش 

هتا،   آن ای کته بترای   متردم برحستب فایتده    ،ستوم  ؛(7۲۸: )همتان شتود   دستتخوش دگرگتونی متی    احتمالبهدهد،  می

بترای شتناخت    ،چهارم ؛پردازند های فیزیکی و اجتماعی می های اجتماعی و فیزیکی دارد به تعریف شناخته شناخته

 (7۲9 )همان:بپردازیم.  ،دهند گران، باید به شناخت آنچه که عملاً در جهان انجام میکنش

هایی نو از مکاتتب   امروزه هم به صورتها مورد توجه بوده است و  تا مدتشناسی  مکتب رفتارگرایی، در روان

شوند و آن را ناشی از  های روانی انسان، اساس حیوانی قائل می . رفتارگرایان برای پدیدهاستاسی شن معروف روان

                                                                                                                                                                          
1. John Dewey 

2. James Mark Baldwin 

3. socialization 
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فردی، اساس و پایۀ غریزی دارد. چهار فترض اساستی   شناسی  ها معتقدند که روان د، آندانن حیات زیستی انسان می

، بتا  «واتستن »رفتارگرایتان پیترو    گرایی. بینی، و ذهن گرایی، آزمایشگری، خوش ست از: محیطرفتارگرایی عبارت ا

 .کننتد  تیکیتد متی   ،شتود  هایی که موجب ایجاد این رفتار متی  ها کار دارند و بر محرّک پایر انسان رفتارهای مشاهده

تیریر رفتتارگرایی   دهند. مید تحت یکنند و به آن اهمیتی نم ها فراگرد ذهنی میان تحریک و واکنش را انکار می آن

را از   نامیتده بتود، تتا آن   « رفتارگرایی اجتماعی»شناختی نیز قرار داشت. او علاقۀ اصلی خود به رفتارگرایی را روان

 (722)همان:رفتارگرایی جان بی واتسن جدا سازد. 

 مفاهیم اصلی کنش متقابل نمادین. 2-2

 9کنش .2-2-9

گیرد، بلکه فرد برای پاسخ به محترّک دستت    خود صورت نمی صورت خودبه به محرّک بهمید معتقد بود که پاسخ 

هتا را مجتال یتا فرصتتی      ما محرّک»به تعبیر مید  .کند زند و از بین رفتارها، رفتار خاصی را انتخاب می به انتخاب می

مید در فلستفۀ کتنش چهتار مرحلته را کته بته هتم مترتبط          (7۸ :59۸7 ،)مید« پنداریم، نه الزام یا فرمان. برای کنش می

 ( 729: 5992)دیلینی، کاری در محیط، اقدام.  کند: غریزی، ادراک، دست هستند بیان می

 2کنش اجتماعی .2-2-2

. فرد، کتنش غریتزی ختود    استکنش اجتماعی بر عکس کنش، امری فردی نیست، بلکه متشکل از دو یا چند نفر 

نشان دهند. هدف این نوع کنش، یک هتدف   واکنش ،شود کسانی که در محیط هستند باعث میکند و  را آزاد می

ارزش قائتل شتد.   « اداهتا »تیریر دارویتن بترای    هستند. مید تحت« اداها»اجتماعی است، اساس و بنیاد کنش اجتماعی 

 (729 )همان:« اند. شناختی داشته زیست - ای تکاملی اداهای زبانی، ریشه»این بود که  ،آنچه برای مید اهمیت داشت

 9زبان .2-2-9

گیرد که افراد خاصی در شرایط زمانی و مکانی خاصی تعیتین   زبان در معرض تفسیرها و مخامین نمادینی قرار می»

تواننتد  دارد و افراد جامعه با کمک زبان مشترک می« اداها»، زبان ریشه در نظر مید از( 72۲: 5992)دیلینی، « اند. کرده

های اجتماعی باشند و رفتار یکدیگر را درک کنند. بنابراین زبان یک فرایند اجتماعی است که متتیرر  پایرای نقش

آورد. جامعته  وجود متی  ها و جوامع است. در واقع زبان نقشی در ایجاد جامعه ندارد، بلکه جامعه زبان را به از گروه

صورت ساده و به شکل اداهتا بتوده، بعتد بته کتنش       نش متقابل ابتدا بهوجود آمده و این ک از طریق کنش متقابل به

هتای اجتمتاعی، مقتدم بتر     گیری گروهترتیب زبان به وجود آمده است؛ لاا شکلمتقابل نمادین تکامل یافته و بدین

 ؛او دارد ساختار زبان هر شخص تیریر بسیاری بتر تفکتر  زبان بوده و زبان از طریق تکامل اداها به وجود آمده است. 

 کنند، متفاوت است.استادان دانشگاه با زبان افرادی که در بازار کار میزبان  برای مثال،

 4نماد .7-2-4

دهد. در واقع نماد، حامتل معنتی خاصتی    نماد چیزی است که چیز دیگر را معنی می»، «جان جی ماکیونیس»از نظر 

نمادهتا،   (1۲2: 5999 )متاکیونیس، « شتود. هستتند، شتناخته متی   وسیلۀ مردمانی که دارای فرهنگ مشتترکی  است که به
                                                                                                                                                                          
1. action 
2. social action 
3. language 
4. symbol 
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چته را متردم دربتارۀ بتازنمود آن توافتق دارنتد،        شتوند، تتا آن   کار برده متی  اند که برای آن به هایی اجتماعی شناخته

نمتاد   ،ها کته ایتن خاصتیت را دارنتد     نشینند، اما آن های اجتماعی به جای چیزهایی دیگر نمی شناخته ۀبازنمایند. هم

همگی شده(  )مانند هر واژه میطلح، صلیب و یا مشت گرههای جسمانی  ها، مینوعات مادی و کنش آیند. واژه شمار می به

( 7۸4: 5929)ریتتزر،  برنتد.   کتار متی   خودشتان بته   ۀنمادها را برای بیان چیزی دربتار  اغلبها  توانند نماد باشند. آدم می

« .کنتد  تر از همته زبتان تیکیتد متی     ادین یعنی اداها، اطوارها، نمادها و مهمکنش متقابل نمادین بر اهمیت ارتباط نم»

دهنتد   کننتد و تغییتر متی    بر همین اساس مردم، دنیای اجتماعی را از طریق نمادهایی که ایجاد متی ( 1۸: 59۸5)ستتوده،  

شتود و  هتا توجیته متی   کند و از طریق آنها برخورد میکنش متقابل نمادین غرق در نمادها است و با آن فهمند. می

هتای قابتل   یابد. نماد نقش مهمی در رشد شخص و گروه و جامعه دارد؛ لاا پژوهشگران بایتد هتم فعالیتت   رشد می

 را بررسی کنند.)افکار(  مشاهده و غیرقابل مشاهده

 9ذهن .2-2-1

گتو  و بتا ختود گفتت   پتردازد و در متورد آن    مید معتقد است که فرد از طریق ذهن به معرفی اشتیاء بترای ختود متی    

های ختود استت.    کند. از نظر مید انسان موجودی است که دارای قدرت تفسیر و بیان و معنا کردن و نشر دانسته می

کننتد. میتد ذهتن     ها از طریق آن با همدیگر ارتباط برقترار متی   ترین عاملی است که انسان ها مهم فهم ایماها و سمبل

و رشتد  آیتد  متی ه با ذهن جانوران تفاوتی کیفی دارد و در اجتمتاع پدیتد   انسان را یک فراگرد اجتماعی پنداشته ک

  (721: 5929)ریتزر، یابد. می

 خود .2-2-6
« خود»ها را به  قرار داده و آن« خود»زمانی وجود دارد که بتوان معانی خود و جامعه را در برابر « خود» ،به اعتقاد مید»

است « خود»خویشتن اشاره نمود و کنش متقابل آن را دید. پس هر موجود زنده یا هر شیء قابل تیور، زمانی دارای 

« با خویشتن خویش، کنش متقابتل انجتام دهتد.   که بتواند خودش را موضوع کنش خویش تلقی کرده و بر اساس آن 
  (.514: 59۸۲)تنهایی، 
متن  »یتا  « I»مید آن را بینی ناپایر و جنبه انگیزشی خود که جامعه ناپایر، پیشدو قسم است. « خود»از نظر مید 

. نامتد  متی « متن اجتمتاعی  »یتا  « Me»های اجتماعی کته آن را   نامد و دیگری تیریرات اجتماعی و فراورده می« فاعلی

توانتد پتایرش    وجتود دارد کته نتیجتۀ آن متی    « من اجتمتاعی »و « من»ای تقابلی بین  همیشه رابطه (7۲۸: 5992)دیلینی، 

متن  »نته  « ختود »های اجتماعی باشد و یا بترعکس مخالفتت و مقابلته بتا آن باشتد.       کردن به خواسته هنجارها و عمل

ستازد تتا محتیط اطترافش را      این دو است که فترد را توانتا متی   ، بلکه حاصل تقابل «اجتماعی من»است و نه « فاعلی

گوی با آن اقدام به کنش کند و این مستلزم این است که شخص از بیرون بته ختود بنگترد و    و تفسیر کند و با گفت

   موضوعی برای خودش شود.

 دیگری .2-2-7

 شتود. تلقی متی « دیگری»، ها وابسته استشناختی و عاطفی به آنفرد یا افرادی که انسان از نظر رواناز نظر کوئن، 

شتود تتا افتراد ختام و متفتاوت بته       یافته موجتب متی  توانایی افراد در اتخاذ نگرش دیگری تعمیم (94:59۸7)کوئن، 

نیست، بلکه وجه تجربتی  « من فاعلی»شود درک مشترک از اجتماع دست یابند. خودی که به این ترتیب نمایان می

                                                                                                                                                                          
1. Mind 
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گیترد و از دیتد   هتای متفتاوتی را بته عهتده متی     زمانی که فرد نقتش « من مفعولی»است. « من مفعولی»خود یا همان 

  (727: 5992 )دیلینی،« یابد.ها تکوین میکند، در خلال ارتباطات و مشارکتجامعه به مسائل نگاه می
یری شخییت فرد گهای متقابل به شکلهای متقابل با دیگران در جامعه. این کنشتکوین خود مبتنی است بر کنش»

شتود. آگتاهی از دیگتری    یافته محقق متی شناختن دیگری تعمیمرسمیتکند. پایرش معیارهای جامعه با بهکمک می

گاارد. از ایتن طریتق، دیگتری    های خام تیریر میعمل وی در موقعیت ۀشود و بر نحویافته وارد ذهن فرد میتعمیم

یافته وجتود دارد، از جملته ختانواده،    زندگی هر فرد، چندین دیگری تعمیمکند. در  یافته بر رفتار فرد کنترل میتعمیم

 ( 727 )همان:« دوستان، رفقا، حزب سیاسی، وفاداری ملی و غیره.

 جامعه .2-2-8

ها و خودها وجود ندارد. اهمیت مفهوم جامعته در دیتدگاه میتد ایتن استت کته او       جامعه مورد نظر مید، بدون ذهن

میتد جامعته را یتک     (7۸5: 5929، )ریتتزر  .گیترد میذهن را برخاسته از جامعه در نظر داند و می جامعه را مقدم بر فرد

جبتر   ۀتسلط داشته باشد و معنای اشیاء، تحتت ستلط  « من اجتماعی»داند که هرگاه در این فرایند  فرایند اجتماعی می

بتر ایتن فراینتد    « من فاعلی»اگر  وشود سنتی تشکیل می ۀاجتماعی، تاریخی و سنتی، تعریف و مشخص شود، جامع

من »داری مبتنی بر کند. از نظر او جوامع عیر سرمایهمسلط باشد، کنش اجتماعی مردم بر اساس نوآوری عمل می

 (7۲9: 5992 ،)دیلینی. است« فاعلی

 تجزیه و تحلیل. 9

 کنش متقابل نمادین خاقانی در برابر دیگری.9-9

دیگران برخاسته از آن چیزی است که در ذهن نسبت به شخص یا اشخام وجتود  رفتار اجتماعی فرد در ارتباط با 

گیتری   جامعه استت. شتکل   دارد و این گویای این واقعیت است که ذهن جدا از جامعه وجود ندارد و پرداخته شده

 گیرد. یعنی هر فرد از طریق مشتخص کتردن اینکته    کنش فردی نسبت به دیگران در یک زمینۀ اجتماعی شکل می

کنتد و   ها، رفتار ختود را تنظتیم متی    کنند و یا قید دارند چه بکنند و همچنین دریافت فهم عمل آن دیگران چه می

 (72۸: 59۲9 ،)توسلیپایرد.  این امر از طریق ایفای نقش دیگران صورت می

وحان، ممتد  :بنتدی کترد  توان در سه گتروه عمتده دستته   می استها در کنش متقابل  که خاقانی با آن« دیگری»

ها در بخش حاضر، معطوف به این افراد است کته پیرامتون خاقتانی     خانواده، حاسدان و رقیبان. بنابراین مقولۀ کنش

« دیگتری »ها در محتیط اجتمتاع، و در تعامتل شتاعر بتا       توان گفت، این دست کنش حخور دارند. به بیانی دیگر می

 ت. بندی ما بر پایۀ نوع کنش اس گیرد. اساس تقسیم صورت می

 خواهشی - کنش ستایشی .9-9-9

 ممدوحان

ای است که سرنوشت مردمانش بته دستت حاکمتان     ای که خاقانی در آن پا به عرصه وجود گااشت، جامعه جامعه

توان دریافت که بیشتتر   خورد و با تیملی بر زندگی خاقانی و ارتباط نزدیکش با دربار و مردان حکومتی می رقم می

اند. یکی از ایتن   ن تیریر را در زندگی او داشتهکه بیشتری استاسامی که در اشعار خاقانی آورده شده، ممدوحان او 

ستال   92ستال از   79شتاعر  »استت.  « منتوچهر خاقتان  »اشخام که خاقانی اشعار زیادی را در مد  او سروده استت  

اش بتا بستیاری از حتوادری کته در آن     های اخستان را درک کترده و زنتدگانی  و تقریباً تمام سالپادشاهی منوچهر 
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  (799: 5924)کندلی،  «.وابستگی دارد ،دادهای همسایه روی میدر سرزمین ها در شروان یاسال

ای در مد  شاه شتروان، بته ایتن نکتته ختواهیم رستید کته رفتتار خاقتانی بتا دیگتری             با بررسی و تحلیل قییده

استت.   تیریر افراد جامعه ذهن او شکل پایرفته کرده و تحت برخاسته از شرایط اجتماعی است که در آن زندگی می

گویتد. عتدالتی کته باعتث امنیتت در       از همان ابتدای قییده، شاعر از عدل و خوبی بیش از حدّ ممدو  سخن متی 

جامعه شده و آسایش جمعی را فتراهم کترده، دشتمنان و بتدخواهان را بته زانتو در آورده و از دم تیتد گارانتده و         

عتدل  »، «آیتت رحمتت  »کتاربردن تعتابیری چتون    بههایی پاک کرده است. خاقانی با  جامعه را از وجود چنین انسان

قیتیده، ایتن ممتدو  را بته اوج      ۀو... در مقدمت « نستیم انیتاف  »، «تتاج ملتوک  »، «جلال ملتت »، «پیک امان»، «شاه

بتودن شتاه شتروان را شتدت بخشتد.       کند تا میزان عادل کاربردن نمادها تعدیل میرساند و کنش خویش را با به می

پتردازد. او   به تفسیر رفتارهای شاه متی « خود»یت اجتماعی، به آسایش رسیده است و اکنون امن ۀخود شاعر زیر سای

باعتث از بتین    داند و به مد  همتین رفتتار شتاه کته از نظتر او      کارهای شاه را برای برقراری عدل و انیاف لزم می

ر و تعبیتر از رفتتار شتاه شتروان     پردازد. ایتن تفستی   رفتن ظلم و نابودی شده و عدل را در جامعه گسترانیده است، می

، استت ، بتا درک موقعیتت اجتمتاعی حاصتل از رفتتار ممتدو        «دیگتری »برخاسته از کتنش ختود شتاعر در برابتر     

 ممدوحی که موجبات امنیت شاعر را فراهم آورده، درخور کنشی ستایشگر است:

 ز عتتتدل شتتتاه کتتته زد پتتتن  نوبتتته در آفتتتاق  

 رستتید وقتتت کتته پیتتک امتتان ز حختترت او    
  

 چهتتتار طبتتتع مختتتالف شتتتدند جفتتتت وفتتتاق  

 رستتتاند آیتتتت صتتتحّت بتتته انفتتتس و آفتتتاق  

 (794: 5999 )خاقانی،                                                

 ز داد اوستتت زمتتان کتترده بتتا امتتان وصتتلت    

 ز بس که ریخت از این پتیش ختون قفچاقتان    
  

 بتته حکتتم اوستتت قختتا بستتته بتتا رضتتا میثتتاق    

 پرنتتد چتتین بتتراق بتته هنتتدوی گهتتری چتتون   

 (791 )همان:                                                             

 جتتتلال ملتتتت؛ تتتتاج ملتتتوک؛ فخرالتتتدین    

 شهنشتتتهی کتتته بتتته صتتتحرا نستتتیم انیتتتافش 
 

 ستتتتپهر مجتتتتد، منتتتتوچهر مشتتتتتری اختتتتلاق 

 ز زهتتتتر در دم افعتتتتی عیتتتتان کنتتتتد تریتتتتاق

 (791 )همان:                                                    

 بتته یتتک گشتتاد ز شستتت تتتو تیتتر غیتتداقی      

 در آن زمان کته کنتد تیتد بتا کتف تتو وصتال       
 

 شتتتود چتتتو پاستتتخ کهستتتار بتتتاز تتتتا غیتتتداق  

 ز بتتس کتته جتتان بتتدان را دهتتی ز جستتم فتتراق

 (791 )همان:                                                    

گویتد   کنتد و متی   کند. او به سخاوتمندی شاه اشاره می آمیز را بیان می کنش ستایش ۀقییده، نتیجۀ بعد در ادام

هتایی کته از شتاه شتروان      مستتمری و صتله   ۀواستط که از نظر مالی تحت حمایت او بوده است. وضع مالی شاعر بته 

اده از نمادهتا و  کند، امنیت شغلی و اجتماعی وی را فراهم آورده است. کنش شاعر به این رفتتار، استتف   دریافت می

تتر بتدان   زمینۀ اجتماعی مد  ممدو  که پتیش  بینیم پیش طور که میتعابیر نو برای توصیف و مد  شاه است. همان

ها به تفسیر رفتار شاه پرداختته   در ذهن خاقانی از پیش شکل گرفته و خود شاعر با استفاده از همین زمینه اشاره شد،

 و کلمات در پی دارد: است که کنش شاعر را در قالب تعابیر

 نه چون من استت رناگستتری بته شتام و عتراق       سخاپروری به شرق وبته غترب   که نیست چون تو
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 متترا حتتق در پتتی متتد  تتتو در وجتتود آورد     

 

 استتتتتحقاق تتتتتو نیتتتتز تتتتتربیتم ده کتتتته دارم 

 (792: 5999 )خاقانی،                                                

تنها خود او متورد حمایتت متالی شتاه شتروان      رسد که نه کند و به این نتیجه در خود می میشاعر به جامعه نگاه 

کننتد.   علت وجود چنین شاهی در امنیت و آسایش زنتدگی متی  قرار گرفته و امنیت اجتماعی دارد، بلکه خلق نیز به

یات نیکتو و  رستد کته بتا وجتود داشتتن چنتین خیوصت        گو بتا ختود ختویش بته ایتن نتیجته متی       و خاقانی در گفت

ای، چه کسی به غیر از شاه شروان، منوچهر خاقان، سزاوار مد  و رنا استت؟ بنتابراین از نظتر شتاعر چنتین       پسندیده

 :استشخیی مستحقّ مد  

 نمانتتد کتتس کتته ز انعتتام تتتو بتته روی زمتتین    

 

 الطتتتاق المتتتال و نستتتاخت بتتتاب نیافتتتت بیتتتت 

 (79۲ )همان:                                                             

خاقتانی  « ختود »رستد،   به آن می« من اجتماعی»و « من فاعلی»ای که شاعر در ذهن خویش در مقابله با  این نتیجه

کند. رفتاری که مد  و رنای  کند و رفتار اجتماعی او در مقابل دیگری، شاه شروان، را تنظیم می کنش می ۀرا آماد

 شود: شایستۀ چنین مد  و ستایشی می« دیگری»آن بالتر  چنین شخیی را در پی دارد، و از

 

 تراستتتت ملتتتک جهتتتان و تتتتویی ستتتزای رنتتتا

  

 چگونتته گتتویم متتد  یمتتاک و وصتتف یتتلاق  

 (79۲)همان:                                                              

توانتد او را از صتله و    در ابیات پایانی قییده با تیمل به مقام و جایگاه شاه و درک این موضوع که هر لحظه می

شتود و او براستاس همتین     زند. افکار در ذهتنش ربتت متی    مستمری محروم کند، دست به کنش از نوع خواهش می

خواهد که امنیت متالی   و از شاه شروان میزند  تفسیر از افکار حک شده در ذهن، به کنش از طرق تعابیر دست می

 وی حفظ شود: 

 ام متااق ستخن   شها به وصف تو ختوش کترده  

 روا مبتتتین ز طریتتتق کتتترم کتتته زختتتم نیتتتاز   
  

 متتتدار عتتتیش متتترا بتتتر امیتتتد تلتتتخ متتتااق     

 بتتترآرد از جگتتترم هتتتر دمتتتی هتتتزار طتتتراق  

 (79 )همان:                                                               

موافتق   شاعر شروان در دربار موقعیت خوبی دارد، ذهنیت مثبت نسبت به شاه و رفتارهایش در چنتین موقعیتت،  

کنتد و   واقع به ربات موقعیت خود در دربار کمتک متی   هنجارهای گروه حاکم است و با کنش به چنین ذهنیتی در

شتود و   بیشتر میروز  ه شروان روزبهشااز طریق این کنش که به یاری سخنوری ممکن شده است، احترامش در نزد 

کند. ولی بتا تمتام ایتن     آمیز خود خاقانی را دوچندان می گرفتن از طرف شاه، کنش ستایش همین مورد احترام قرار

توانتد   داند که شاه از چته جایگتاهی در جامعته برختوردار استت، و چگونته متی        اوصاف، شاعر به خوبی این را می

زدن زیرورو کند و امنیت شغلی و مالی شاعر را به مخاطره اندازد. لاا بتا درک ایتن    اوضاع را در یک چشم به هم

که از باب چنین تفستیری  زند و رفتاری  ها در این حیطه میمهم در ذهن خود، دست به کنش از طریق تعابیر و نماد

خواهتد   اه شتروان متی  کردن برای ربت موقعیت مالی و اجتماعی است. او از شت  از موقعیت تنظیم می شود، خواهش

یابتد و از   خاقتانی در کلمتات تبلتور متی    « ختود »نگرانتی   ،ترتیب که همواره از نظر مالی تحت حمایت باشد و بدین
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خشتیه  »، «تتفّ حترّاق  »، «آز»شود و شاعر شروان شتدت کتنش ختود را بتا تعتابیری چتون:        طریق خواهش ابراز می

 بخشد. و... شدت می« الملاق

 و طبتع زنتگ گرفتت   بسوخت جان متن از آز  

 اگتتر نتته فختتل تتتو فریتتاد متتن رستتد بتتیم استتت

 ام متااق ستخن   شها به وصف تو ختوش کترده  

 روا مبتتتین ز طریتتتق کتتترم کتتته زختتتم نیتتتاز   
 

 بتتدان صتتفت کتته زنتتم آهتتن و ز تتتفّ حتتراق   

 المتتلاق کتته قتتتل متتن کنتتد او وقتتت خشتتیه   

 متتتدار عتتتیش متتترا بتتتر امیتتتد تلتتتخ متتتااق    

 بتتترآرد از جگتتترم هتتتر دمتتتی هتتتزار طتتتراق  

 (79۲: 5999 )خاقانی،                                                
 

بینیم منوچهر خاقان در زندگی اجتماعی خاقتانی تتیریر بستزایی داشتته و زنتدگی اجتمتاعی و        طور که میهمان

شتروان  سیاسی شاعر وابسته به شاه شروان بوده است. اعتبار اجتماعی که شاعر شروان از قبِتل رفتتار منتوچهر، شتاه     

خاقتانی استت،   « ختود »همان رشد و تربیتت  ، کند و رشد شخییتی کند به رشد شخییتی وی کمک می کسب می

رفتتار اجتمتاعی   گیترد.   رفتار اجتماعی شتاعر نیتز شتکل متی    « دیگری»گرفتن خود خاقانی در کنش با یعنی با شکل

 شاعر مطابق با هنجارهای جامعۀ آن زمان است.

 یشی  ستا  - کنش عاطفی .9-9-2
 خانواده

ترین عاملی است کته در رشتد   ترین عوامل مؤرر بر رفتار فرد خانواده است. محیط خانه اولین و بادواماز مهم یکی»

خاقتانی شتاعری استت کته در ارتر ختود، از پتدر و متادر و          (.574: 5927)فرجتاد،  «. گتاارد ریر متی یشخییت افراد تت 

 اش اطلاعات وسیعی داده است. خانواده

التدین ستپرد و او سرپرستتی بترادرزاده را بتر      علت فقر، به برادرش کافیخاقانی را در کودکی، ظاهراً بهپدرش 

مردی پزشک و فیلسوف و منجمی توانتا و ادیبتی مبترز بتود. او را بایتد نخستتین و       الدین دانشیعهده گرفت. کافی

تین معلم شتاعر، عمتویش بتود کته از الفبتا تتا       نخس ،ترتیببدین (74: 599۸)ترکتی،  «. ترین استاد خاقانی دانستاصلی

بر تیمین خوراک و پوشاک، رفتتار و    الدین علاوه علوم معقول و منقول و علم ادیان و ابدان را به او آموخت. کافی

اش  آیتد، عتمّ او در زنتدگی    طور که از زندگی خاقتانی برمتی  کرد. همان اخلاق برادرزادۀ خویش را نیز نظارت می

 (51۸: 5924)کندلی، برادرزاده را از فرش به عرش رسانده است. داشته و مهر و محبتش،  یر بسزاییتیر

های بسیار مهتم در  ریر بسزایی گااشته بود و یکی از دیگرییالدین عمر عثمان در زندگی و ذهن خاقانی تکافی

عمتر  »به کمک نمادهایی چون شناختی و عاطفی به او وابسته بود. خاقانی زندگی خاقانی بود که شاعر از نظر روان

شترف  « »صتدر افاضتل  « »ستخندان مهتین  »و تعتابیری چتون   « ادریس قختا « »بخشعیسی روان« »عمر خطاب« »خیام

 کند.و... ارزش و جایگاه عمویش را در ذهن خود بیان می« منتی الباب« »گوهر آدم

 کتتتو آنکتتته ستتتخندان مهتتتین بتتتود بحکمتتتت

 کتتتتو صتتتتدر افاضتتتتل شتتتترف گتتتتوهر آدم 

 نعمتتت متتن بتتود و عتتم متتن  یکتتو آنکتته ولتت 
  

 کتتو آنکتتته هنتتر بختتتش بهتتین بتتتود بتتت داب    

 گتتتوهر انستتتاب  ۀکتتتو کتتتافی دیتتتن واستتتط  

 بتاب  ره هت عم چته کته پتدر بتود و خداونتد بت      
  (1۸: 5999 )خاقانی،                                                  
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 زان عقتتل بتتدو گفتتته کتته ای عمتتر عثمتتتان     

 بختتتشادریتتتس قختتتا بینتتتیش و عیستتتی روان
 

 هتتتم عمتتتر خیتتتامی و هتتتم عمتتتر خطتتتاب     

 داده لقتتتتبش در دو هنتتتتر واضتتتتح القتتتتاب   

 (1۸)همان:                                                                
، و شتدت غتم و   تفسیر می کنتد الدین را در خود خویش  سراید، جایگاه کافیهایی که برای عم میاو در مرریه

بودن در مرگ کستی، نشتان از اهمیتت    . این اندازه غمگینکشدمیها به تیویر  اندوه خود را از فوت عمو در واژه

بستتیار شتتخص در زنتتدگی فتترد دارد. عتتمّ خاقتتانی در دل و جتتان شتتاعر جتتای دارد، از همتتین روی، جایگتتاه        

را از فقتدان وی چنتان بتا کلمتات و تعتابیر بته        برانگیزی در نظر شاعر دارد. شاعر شدت غتم و انتدوه ختود    تحسین

   توان از میان سخنش شنید: تیویر کشیده که عمق درد را می

 گتر بته قتدر ستتوزش دل چشتم متن بگریستتتی     

 صتتتدهزاران دیتتتده بایستتتتی دل ریتتتش متتترا  
  

 بر دل متن مترو و متاهی تتن بته تتن بگریستتی        

 تا به هر یک خویشتتن بتر خویشتتن بگریستتی    

 (445)همان:                                                              

 ای دریغتتا طبتتع خاقتتانی کتته وا مانتتد از ستتخن 

 مقتتتدای حکمتتت و صتتدر زمتتن کتتز بعتتد او   
 

 کتتو ستتخندان مهتتین، تتتا بتتر ستتخن بگریستتتی؟ 

 زمتتن بگریستتتی بتتر بتتودی گتتر زمتتین را چشتتم
 (445)همان:                                                              

 تتتا همتتی ستتوگ بحیتترا داشتتتی    کتتو پیمبتتر  
 

 کتتو ستتکندر تتتا بتته متترگ بتترهمن بگریستتتی؟ 

 (445 )همان:                                                             

آورد: بتر ایتن غتم همته بایتد       داند که فریتاد برمتی   وال مقام میشاعر چنان عموی خویش را در علم و حکمت  

التدین کتاد دانتش و     بگریند، از حخرت آدم و خخر گرفته، تا اهل شتروان. او معتقتد استت کته بتا مترگ کتافی       

آوری  حکمت ویران گشته و همایی از بین رفته است. تیویر بزرگی و عظمت عمّ در ذهن خاقانی به طرز شتگفت 

 کشد:  ستایشی است به تیویر می - ر و نمادها شکل گرفته و کنش خاقانی را که کنشی عاطفیبا کمک تعابی

 کاشتکی گتتردون طریتتق نوحته کتتردن دانتتدی  

 کاشکی خخر از ستر ختاکش دمتی برخاستتی    

 کاشتتکی آدم بتته رجعتتت در جهتتان بازآمتتدی 

 او همایی بتود بتی او قیتر حکمتت شتد دمتن      
  

 تتتا بتتر اهتتل حکمتتت و اربتتاب ظتتن بگریستتتی  

 بته ختون دیتده بتر فختل و فطتن بگریستتی        تا

 تا به مرگ این خلتف بتر مترد و زن بگریستتی    

 البتتین کتتو؟ تتتا بتتر دمتتن بگریستتتی  کتتو غتتراب

  (447: 5999 )خاقانی،                                                

ای  انتش بتود، رابطته   الدین عمر عثمان، در ذهن شاعر چون گوهر گرانبها بتود. او در عتین اینکته مظهتر د     کافی

کند، شاعر  عاطفی همچون پدر با شاعر داشت. چنین تیویری از دیگری، تفسیری که در ذهن از شخص ایجاد می

شود مگر بته کمتک    دارد که این مد  و ستایش ممکن نمی ستایشی آن شخص وا می - را به کنشی از نوع عاطفی

 ،تتیریر رفتتار عتم    هتا، تحتت   کته گفتته شتد طتی ایتن ستال      طتور  نمادهای زبانی و تعابیر شعری. ذهن خاقتانی همتان  

کند تا رفتاری موافق بتا   خاقانی را کنترل می« خود»الدین، شکل گرفته و ذهنیت برخاسته از جامعه و خانواده،  کافی

کنتد. خاقتانی بتا     ایتن ذهنیتت، رفتتار ختود را تنظتیم متی       ،واقتع  انجتام دهتد. در   ،داند هر آنچه که ذهن مناسب می

، «ریتش  دل»،«ستوزش دل »چون: زند. تعابیری ترین تعابیر و بارزترین نمادها دست به کنش متقابل نمادین می مناسب
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« بترهمن »و نمادهتایی چتون:   « دستتی  فلتک « »صتباخلقی « »مرو و ماهی تن به تن گریستن« »گریستن پری و اهرمن»

 .و..« غراب« »هما« »خخر« »حخرت آدم« »پیغمبر« »ندرسک« »بحیرا»

 کنش انتقادی  .9-9-9

 حاسدان و رقیبان

 پردازد:صورت سلبی و ارباتی به شر  و بیان آن می خاقانی از همان ابتدای شاعری به نقد ادبی توجه دارد و به دو
گیتری در  بینی و خترده شاعر مدام در پی نکتههای ادبی خاقانی است، ظهور نکته ۀترین حوزسلبی که مهم ۀدر زمین» 

هتای دیگتران و اربتات    گیتری ارباتی هم شاعر یکستره در پتی نفتی خترده     ۀکار معاصران و گاشتگان است و در زمین

های مختلف انتقادی در شتعر خاقتانی رد   های شعری خویش است که از بطن این دو زمینه، حوزه ها و گیراییزیبایی

 ( ۲۸2: 59۸۸. )محبتی، «ریزدهای انتقادی ادب فارسی را پی میترین و پربسامدترین حیطهگسترده نماید و یکی ازمی

داند که در برابر هنر شاعری او جایگتاهی ندارنتد. شتاعر    خود می«  ۀچین سفر ریزه»خاقانی حاسدان و رقیبان را 

دهد. او در خلال اشعارش، رنجش خود را از  میرفتارشان را مورد انتقاد قرار  و کند ها به بدی یاد می همواره از آن

دارد کته در   پتردازد، و بیتان متی    آورد و به دفاع از فنّ شاعری، و هنتر ختویش متی    این گروه به رشتۀ تحریر در می

پادشتاه  »بینتد کته ختود را     رسد. او سخنوری خود را چنان در اوج می کس به پای او نمی هنر سخنوری، هیچ ۀعرص

 «حسّتان رابتت  »، «الوکیل نعم»، «مریم بکر معانی»، «القدس رو »داند و با نمادهای زبانی چون  می« مسلمّ ملک سخن

 کند.   و... این ویژگی را ترسیم می

 نیستتتت اقلتتتیم ستتتخن را بهتتتتر از متتتن پادشتتتا

 القتتتدس متتتریم بکتتتر معتتتانی را متتتنم رو     

 

 در جهان ملتک ستخن رانتدن مستلم شتد مترا       

 عتتتتالم ذکتتتتر معتتتتالی را متتتتنم فرمتتتتانروا    

 (52: 5999 )خاقانی،                                                  

 

 رشک نظتم متن ختورد حسّتان رابتت را جگتر      

  

 دستتت نثتتر متتن زنتتد ستتحبان وایتتل را قفتتا       

 (52 )همان:                                                               

ای از قدرت سخنوری خود سخن گفته و شعر ختود را چتون    طرز ماهرانه خاقانی در تمامی ابیات این قییده، به 

آمیتز،   دانتد کته بتا بیتانی مبالغته      او آنچنان کلام خود را ارربخش متی «. قلب ضرّابان شعر»داند در مقابل  کیمیایی می

 گاارد:  گوید بر تقدیر آسمانی تیریر می می

 حر از متتتن ستتتتاند واستتتطهعقتتتد نظّامتتتان ستتت

 هتتتر کجتتتا نعلتتتی بینتتتدازد بتتتراق طبتتتع متتتن  
  

 قلتتتب ضتتترّابان شتتتعر از متتتن پتتتایرد کیمیتتتا  

 آستتتمان زو تیتتتد بتتترّان ستتتازد از بهتتتر قختتتا 

 (52 )همان:                                                               

هتا دستت بته     دانتد در مقابتل آن   خود را ملزم میرفتار حاسدان، ذهن خاقانی را طوری پرورش داده که خاقانی 

هتا بته تفستیر رفتارشتان      و قتراردادن ختود در جایگتاه آن    - حاسدان  - کنشی مناسب بزند. او در مواجهه با دیگری

با کمک ذهن از رفتار ایشان دارد، او را به کتنش در مقابتل ایشتان وا    « خود»پردازد. به بیانی دیگر، تفسیری که  می

 ها بتازد: ا بر آندارد ت می

 بیتتزان هتتوس هتتا ختتاک متتن قتترین گتتن  و ایتتن
 

 هتتا روزکتتوران هتتوا  متتن چتتراو عقتتل و ایتتن   

 (52: 5999 )خاقانی،                                                  
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 من همی در هند معنتی راستت همچتون آدمتم    
 

 گیتا   وین خران در چین صورت گوژ چون متردم  

 (5۸ )همان:                                                               

دارد تا این  کند که این حاسدان، دشمنان او هستند و این ذهنیت که خاقانی را بر آن می خاقانی آشکارا بیان می

در بافتت جامعته شتکل     گروه را دشمن خویش بنامد، برخاسته از رفتار اجتماعی این گروه در مقابل شاعر است که

شده از طترف ختود، بته تفستیر و تعبیتر ایتن        پایرفته است. بنابراین خاقانی با قراردادن هنجارهای اجتماعی پایرفته

 زند: پردازد و بر اساس آن دست به کنش می رفتار می

 گر مرا دشمن شدند این قوم معاورند از آنک
  

 متتتن ستتتهیلم ک متتتدم بتتتر متتتوت اولد زنتتتا   

 (5۸ )همان:                                                               

 مغزشتتان در ستتر بیاشتتوبم کتته پیلنتتد از صتتفت 
  

 پوستشتتان از ستتر بتترون آرم کتته پیستتند از لقتتا  

 (5۸ )همان:                                                               

دهد. او از زبان بهتره   نمادها و تعابیر شاعرانه، کنش خود را نسبت به دیگری نشان میشاعر شروان با استفاده از  

 ییگویی این مدعیان دروغتین و همچنتین جایگتاه والی ختود را بته تیتویر بکشتد. نمادهتا         برد تا شدت گزافه می

حستن  »،« عزیتز میتر  »، «هنتد معنتی  »، «بتراق طبتع  »، «دوشیزه»، «نوعروس»، «القدسرو »، «مریم بکر معانی»چون: 

 و... بیانگر این امرند: « یوسف

 القتتتدس  متتتریم بکتتتر معتتتانی را متتتنم رو     

 الوکیتتل شتته طغتتان عقتتل را نایتتب متتنم نعتتم    
  

 عتتتتالم ذکتتتتر معتتتتالی را متتتتنم فرمتتتتانروا     

 الفتتتی نتتوعروس فختتل را صتتاحب متتنم نعتتم   

 (52: 5999 )خاقانی،                                                  
 دوشتتیزۀ متتن حتترز روحستتت از صتتفت نکتتتۀ 

  
 ختتاطر آبستتتن متتن نتتور عقتتل استتت از صتتفا    

 (52 )همان:                                                               

 حسن یوستف را حستد بردنتد مشتتی ناستپاس     
  

 قتتتول احمتتتد را خطتتتا گفتنتتتد جتتتوقی ناستتتزا 

 (5۸ )همان:                                                               

کاربردن نمادهایی در تقابل با نمادهتای یادشتده، فاصتلۀ بتین ختود و حاستدان و رقیبتان را عمتق         از طرفی با به 

غرچکتان  »، «رفیقتان ریتا  »، «جوقی ناستزا »، «روزکوران هوا»، «بیزان هوس خاک»بخشد. نمادهایی چون:  بیشتری می

 «.نسل ییجوج»، «لشکر عاد»، «چین سفره ، ریزه«اولد زنا»، «روستا

 بیتتزان هتتوس متتن قتترین گتتن  و اینتتان ختتاک  
 

 هتتا روزکتتوران هتتوا  متتن چتتراو عقتتل و ایتتن   

 (5۸: 5999 )خاقانی،                                                  

 ختتتوار ستتتاغر فکتتتر مننتتتد از تشتتتنگی  جرعتتته

 مغزشتتان در سربیاشتتوبم کتته پیلنتتد از صتتفت   

 لشکر عادند و کلک من چو صرصر در صریر 

 چتتتتین ستتتتفرۀ راز مننتتتتد از ناشتتتتتا    ریتتتتزه 

 پوستشتتان از ستتر بتترون آرم کتته پیستتند از لقتتا 

 نسل ییجوجند و نطق من چو صتور انتدر صتدا   

 (5۸-59 :)همان                                                         

را در ذهتن ختویش    - حاسدان  -کنش خاقانی در برابر حاسدان، به شیوۀ واکنش سریع نیست. او رفتار دیگری 

سپس بر اساس تفسیری که در ذهتن ختود دارد، رفتتارش را در مقابتل     پردازد و  کند و به سنجیدن آن می تفسیر می
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کمک نمادها تفسیر خود از حاسدان را شتکل  گیرد. خاقانی به  کند و کنش متقابل او شکل می این گروه تنظیم می

دهتد.   دهد. او به مخاطب تیویری از حاسدان، دقیقاً مطابق هر آنچه که در ذهن برای خود تفسیر کرده ارائه می می

کند تا نمادهایی را که کنش متقابل انتقادی او برای تشدید فاصله بین خود و حاستدان و   خاقانی تلاش می ،واقع در

بته مخاطتب    ،صتورت و بتدین  نمایتد تعتدیل   ،کند تفسیری که از موقعیت خود می ۀدهد، بر پای شان میدشمنان را ن

توانند چتون او در   و اینکه این رقیبان هرگز نمی استبگوید که چقدر بین او و رقیبانش از نظر هنر سخنوری فاصله 

هتایش  ز شتعر و ستخنش و نیتز خودستتایی    آمیتز خاقتانی ا  تعریف مبالغه ،رسدبه نظر می تاز باشند. سخن یکهّ ۀعرص

برابتر رقیبتان شتعری     واقع کنش شاعر در در ،بیان ۀنبوده است و این شیو« خودشیفتگی»یا « حس حقارت»ناشی از 

 بوده است.

 گیری نتیجه. 4

در این پژوهش سعی شده است تا معناهای ذهن که شامل تفسیر موقعیت از سوی شتاعر استت، بته مخاطتب نشتان      

شتود.   پایر شده است کته در زبتان متجلّتی متی    شود. این تفسیر و انتقال معناهای ذهنی، توسط نمادهایی امکانداده 

کتنش متقابتل نمتادین، مفهتوم      ۀکند به این پرسش پاسخ دهد که بتا درنظرگترفتن نظریت    پژوهش حاضر، تلاش می

تتوان گفتت مفهتوم    ای پتژوهش متی  هت ستازد. بتر استاس یافتته     چه ابعادی از زندگی شاعر را متجلّتی متی  « دیگری»

نتد از  اگیرد. سته گتروه تیریرگتاار در زنتدگی خاقتانی عبتارت       ، ابعاد اجتماعی زندگی شاعر را در بر می«دیگری»

دیگتر. شتاعر در متد     « شتاعران »شعر و سخنوری تعامتل او بتا    ۀو در حوز« خانواده»، «دربار و ممدوحان درباری»

کنتد. شتاه    کند، و بر اساس آن، کنش خود را تنظیم می ا برای خود تفسیر میهای شاه ر منوچهر، شاه شروان، کنش

اش  زندگی اجتماعی و اقتیادی او به این شخص وابسته است. مشکلات متالی  ؛ زیراشروان برای خاقانی مهم است

کتنش خاقتانی در    .و از نظر اجتماعی و سیاسی به کمتک شتاه موقعیتت ختوبی دارد     شده استتوسط شاه برطرف 

 شود.   است که از طریق تعابیر و نمادهای زبانی، در شعر متجلّی می« مد »برابر رفتارهای شاه، 

پردازد، تا شدت این رفتارها را برای مخاطب تغییر دهتد. عمتوی    او به کمک این نمادها به تعدیل رفتار شاه می 

ر و استاد استت کته تحتت حمایتت او،     خاقانی، با شاعر رابطۀ مطلوبی دارد، در ذهن خاقانی عمویش در جایگاه پد

دست آورد، کنش او در مقابل عمتو، کنشتی   ه اش را بو موقعیت فعلی فراگیردشاعر توانسته است علوم مختلف را 

خاقانی با ستودن شعر  کنشی انتقادی دارد.، ستایشی است. در مواجهه با حاسدان و رقیبان و بدخواهان نیز - عاطفی

کتردن ختود بتا حاستدان و      در مقایسته  شاعر ذهندهد. رفتار این گروه کنش نشان میوری خویش، به و هنر سخن

هتای   ها در این زمینه هیچ جایگاهی ندارند و تنها از ریزه رسد که آن رقیبان، از جهت هنر سخنوری به این نتیجه می

از تعبیر رفتتار ایتن گتروه    چنین تفسیری که برگرفته  کنند. سخن او برای سرودن و نوشتن آرار خودشان استفاده می

دهد و این کتنش بتا استتفاده از تعتابیر مختلتف در شتعر        ها تشکیل می در ذهن شاعر است، کنش او را در مقابل آن

صورت واکنشی سریع نیست، بلکته بعتد از    دهد، به یابد. کنشی که خاقانی در برابر رفتار دیگری انجام می تجلّی می

کنش اجتمتاعی فترد نستبت بته دیگتری، در یتک        ،واقع زند. در نش متقابل میتفسیر و تبیین آن کنش، دست به ک

خواهنتد   کننتد و یتا چته متی     کردن اینکه دیگران چه می پایرد، و شخص از طریق مشخص زمینۀ اجتماعی انجام می

 کند. ها تنظیم می انجام دهند، کنش خود را در برابر آن
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، های کارگرایی، تضاد و کـنش متقابـل اجتمـاعی    شناسی با تأکید بر دیدگاه جامعه(، 59۸5ستوده، هدایت و ایرج کمالی ) -

 تهران: مریم.

 ، تهران: منیوری. شناسی اجتماعی، خانواده و طلاق آسیب(، 5927فرجاد، محمدحسین ) -

نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما رستول  ، پایاناقانیخودشیفتگی )نارسیسم( در قصاید خ، (5995فقیهی سرشکی، آزاده ) -

 چهرقانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکدۀ علوم انسانی.

، ترجمۀ میرهدایت حیاری، تهران: مرکتز نشتر   خاقانی شروانی؛ حیات، زمان و محیط او(، 5924کندلی هریسچی، غفار ) -

 دانشگاهی.

 ، ترجمۀ محسن رلاری، تهران: توتیا.شناسیجامعه درآمدی بر، (59۸7کوئن، بروس ) -

هـا،   هـا، اندیشـه   ها، رویکرد ها جریان ها، نظریه ها، زمینه بندی و تحلیل ریشهاز معنا تا صورت، طبقه(، 5992محبتی، مهتدی )  -

 ، جلد دوم، تهران: سخن.آثار مهم نقد ادبی در ایران و ادبیات فارسی

 .49-۲، 75، شمارۀ شناخت، «ای بر مکتب کنش متقابل نمادیمقدمه»(، 592۲مهدوی، محمدصادق ) -
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